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فرامــرز پایــور، گفتمــان موســیقایی.

پژوهش‌هــای پیشــین نگارنــدگان دربــارهٔ نظریــهٔ »گفتمــان موســیقایی« بــروس الیــس بنســن، عمدتــاً بــر بعُــد اصطلاح‌شــناختی و 

ــتقل و  ــی مس ــه از بخش ــه برگرفت ــر، ک ــهٔ حاض ــت. مقال ــوده اس ــز ب ــی متمرک ــیک ایران ــیقی کلاس ــردازی در موس ــوردیِ بداهه‌پ ــای م نمونه‌ه

ــادِ  ــردازد: بنی ــه می‌پ ــان نظری ــده از هم ــاوت و کمترکاوی ــدی متف ــه بعُ ــت، ب ــت اس ــندهٔ نخس ــری نویس ــالهٔ دکت ــده از رس ــون بررسی‌نش تاکن

اخلاقــیِ بداهه‌پــردازی، کــه بنســن آن را بــا وام‌گیــری از فلســفهٔ اخــاقِ امانوئــل لوینــاس و هرمنوتیــک فلســفیِ هانس‌گئــورگ گادامــر 

ً ایرانــی  ــهٔ حاضــر می‌کوشــد آن را در دو بســتر کامــا ــد نظــری، مقال ــه ایــن بعُ ــاً انتزاعــی ب صورت‌بنــدی می‌کنــد. برخــاف رویکردهــای عمدت

مســتقر ســازد: نخســت، در نظــامِ آمــوزشِ شــفاهی و سینه‌به‌ســینهٔ ردیــف و رابطــهٔ اســتاد و شــاگرد کــه خــود صورتــی بومــی از »مســئولیت در 

برابــر دیگــری« اســت؛ و دوم، در تحلیــلِ مــوردیِ بداهه‌نــوازیِ ســنتورِ فرامــرز پایــور، به‌عنــوان نمونــه‌ای زنــده از پاســخ‌گویی اخلاقــی بــه ســنتّ، 

حافظــهٔ جمعــی و شــنونده. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه بداهه‌پــرداز ایرانــی هم‌زمــان بــا چنــد ســطح از دیگــری ـ ردیــف و ســنتّ، روایت‌هــای 

ــر  ــه ب ــاداری« صــرف اســتوار اســت و ن ــر »وف ــه ب ــه ن ــر اســت ک ــی اخلاقــی درگی ــوازان، و شــنوندگان حــال و آینــده ـ در گفتمان ــونِ آن، هم‌ن گوناگ

ــای  ــه در پژوهش‌ه ــی، ک ــد اخلاق ــن بعُ ــه دارد. ای ــتی« تکی ــت« و »سرپرس ــه«، »روای ــی از »ترجم ــر مفاهیم ــه ب ــد، بلک ــیِ« بی‌قی ــارِ اجرای »اختی

ــرای  ــی ب ــد چارچوب ــده، می‌توان ــراه ش ــخص هم ــق مش ــا مصادی ــر ب ــری و کمت ــدی نظ ــر صورت‌بن ــی کمت ــردازی ایران ــارهٔ بداهه‌پ ــین درب پیش

بازاندیشــی در آمــوزش و نقــدِ بداهه‌پــردازی به‌دســت دهــد کــه در آن مهــارتِ فنــی به‌تنهایــی کافــی نیســت و مســئولیت‌پذیریِ اخلاقــی 

ــد. ــه شــمار می‌آی ــه ســنتّ و دیگــرانِ گفتمــان، رکنــی ســازنده از خلاقیــت موســیقایی ب نســبت ب

بداهه‌پــردازی به‌مثابــه مواجهــه‌ی اخلاقــی: مســئولیت در برابــر 
ــر پایــه‌ی نظریــه‌ی  دیگــری در گفتمــان موســیقی کلاســیک ایرانــی ب

ــروس الیــس بنســن ب
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Abstract

Keywords:

Previous studies by the authors on Bruce Ellis Benson’s theory of “musical dialogue” have primarily fo-

cused on terminological issues and specific cases of improvisation in Iranian classical music. This article 

examines the less explored ethical dimension of Benson’s theory, drawing on Emmanuel Levinas’s eth-

ics and Hans-Georg Gadamer’s philosophical hermeneutics. It investigates this dimension in two Irani-

an contexts: the oral, chest-to-chest (sineh-be-sineh) transmission of the radif and the master–disciple 

(ostad-shagird) relationship, as well as Faramarz Payvar’s santur improvisation as an instance of ethical 

engagement with tradition, collective memory, and the listener. The findings show that the Iranian im-

proviser bears responsibility toward multiple forms of the “Other,” including the radif, its diverse nar-

rations, fellow performers, and listeners. This responsibility is grounded neither in strict fidelity nor 

unrestricted freedom, but in the concepts of translation, narration, and stewardship. Such an ethical 

perspective provides a basis for rethinking the pedagogy and criticism of Iranian improvisation, empha-

sizing that ethical responsibility, alongside technical skill, is integral to musical creativity.

This article draws on two independent sections of the first author’s doctoral 

dissertation and does not overlap with other published or forthcoming works 

from the dissertation.
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۱. مقدمه

 ,Benson( ــن ــس بنس ــروس الی ــیقایی« ب ــان موس ــهٔ »گفتم نظری

تشــکیل  را  حاضــر  رســالهٔ  اصلــیِ  نظــریِ  چارچــوب  کــه   ،)2003

می‌دهــد، بــر ایــن پیش‌فــرض اســتوار اســت کــه اثــر موســیقایی 

فرآینــدی  بلکــه  از‌پیش‌تمام‌شــده،  و  مثالــی  موجودیتــی  نــه 

ــر و  ــان آهنگســاز، اجراگ ــه در کاربســتِ اجــرا می ــی اســت ک بیناذهن

نگارنــدگان  پیشــین  پژوهش‌هــای  شــنونده »هســت« می‌شــود. 

کــه از همیــن رســاله اســتخراج شــده‌اند، ایــن چارچــوب را از دو زاویــه 

بــه کار بســته‌اند: یکــی بــا تمرکــز بــر تحلیــل اصطلاح‌شــناختیِ 

ــوا  ــزاده )نین ــر از حســین علی ــردازی« و بررســی مــوردیِ دو اث »بداهه‌پ

و ترکمــن(، و دیگــری بــا تمرکــز بــر نقــد پسااســتعماریِ اصطلاحــات 

ایرانــی. آنچــه در هــر دو پژوهــش  رایــج در ادبیــات بداهه‌پــردازیِ 

از نظریــهٔ  بــدان پرداختــه شــده، هســتهٔ فلســفیِ دیگــری  کمتــر 

بنســن اســت: بعُــد اخلاقــیِ گفتمــان موســیقایی.

از فلســفهٔ اخــاقِ  بعُــد اخلاقــی، آشــکارا  ایــن  بنســن در تدویــن 

و  گادامــری  »افــقِ«  چــون  مفاهیمــی  از  و  لوینــاس  امانوئــل 

دهــد  نشــان  تــا  می‌گیــرد  بهــره  باختینــی  »گفت‌وگومنــدیِ« 

رخــدادی  آنکــه  از  بیــش  و  پیــش  موســیقایی،  مواجهــهٔ  کــه 

ــا  ــا دیگــری اســت. ام ــی ب ــه‌ای اخلاق زیبایی‌شــناختی باشــد، مواجه

ترجمــهٔ ایــن صورت‌بنــدی، در نگاهــی نخســت فلســفی و کلــی، بــه 

ــقِ  ــش از تطبی ــزی بی ــد چی ــی نیازمن ــیقی ایران ــدهٔ موس ــتِ زن کاربس

ــودِ  ــه خ ــت ک ــان‌دادنِ آن اس ــد نش ــت؛ نیازمن ــم اس ــیِ مفاهی انتزاع

ســنتِّ ایرانــی، پیــش از آشــناییِ محققانــش بــا بنســن یــا لوینــاس، 

ــا دیگــری را در نهــادِ  ــی بومــی از همیــن اخــاقِ مواجهــه ب صورت‌های

آموزشــیِ خــود ـ رابطــهٔ اســتاد و شــاگرد، انتقــالِ سینه‌به‌ســینه، و 

ــر،  ــهٔ حاض ــن‌رو، مقال ــت. از همی ــده اس ــف ـ پروران ــدیِ ردی روایت‌من

ــی  ــداقِ ایران ــر مص ــی را ب ــهٔ غرب ــاً نظری ــه صرف ــردی ک ــافِ رویک برخ

و  بنســن  کــه مفاهیــمِ  دهــد  نشــان  کنــد، می‌کوشــد  »اعمــال« 

لوینــاس، در بســیاری از نقــاط، بازتاب‌دهنــدهٔ چیــزی هســتند کــه در 

نظــامِ آموزشــیِ ســنتّیِ موســیقی ایــران، از دیربــاز، جــاری بــوده اســت.

بــرای ایــن منظــور، مقالــه در دو گام پیــش مــی‌رود. گامِ نخســت، 

و  ایــران  موســیقی  ‌ـدســتگاهی  ردیف‌ نظــامِ  نظــریِ  بازخوانــیِ 

ســنتِّ آمــوزشِ شــفاهیِ آن )اســتاد و شــاگردی، سینه‌به‌ســینگی، 

هرمنوتیکــی  اخــاقِ  منظــرِ  از  ردیــف(  متعــددِ  روایت‌هــای 

ــرِ  ــه دو اث ــبت ب ــه را نس ــن مقال ــیِ ای ــیِ اصل ــه تازگ ــت. گامِ دوم، ک اس

پیشــینِ برگرفتــه از همیــن رســاله رقــم می‌زنــد، تحلیــلِ مــوردیِ 

ــا،  ــه در رســالهٔ مبن ــری ک ــور اســت؛ اث ــوازیِ ســنتورِ فرامــرز پای بداهه‌ن

ــی از  ــوان مصداق ــاس، به‌عن ــه لوین ــا اســتناد ب به‌طــور مســتقیم و ب

ــهٔ  ــک از دو مقال ــده و در هیچ‌ی ــل ش ــری« تحلی ــه دیگ ــخ‌گویی ب »پاس

پیشــین بازتابــی نیافتــه اســت.

پرســش اصلــیِ پژوهــش ایــن اســت: مفهــومِ »مســئولیت در برابــر 

دیگــری« کــه بنســن آن را قلــب گفتمــان موســیقایی می‌دانــد، در 

ــب  ــیری در آن به‌مرات ــه آزادیِ تفس ــی ـ ک ــردازیِ ایران ــتِ بداهه‌پ کاربس

بیــش از موســیقی کلاســیک غربــی اســت ـ چگونــه صورت‌بنــدی 

دارد  لایه‌هایــی  چــه  ایرانــی  ســنتّ  در  »دیگــری«  ایــن  می‌شــود؟ 

)ردیــف، روایت‌هــای آن، اســتاد، هم‌نــوازان، شــنونده(؟ و اجراگــری 

ماننــد پایــور، در ســطحِ ملمــوسِ اجــرا ـ در انتخــابِ ســکوت‌ها، 

ــه گوشــهٔ  در تغییــرِ ظریــفِ شــدتِ مضــراب، در گــذر از درآمــدِ شــور ب

شــهناز ـ چگونــه ایــن مســئولیت را به‌جــا مــی‌آورد؟

در  نیســت.  نظــری  تنهــا  پرســش،  ایــن  بــه  پرداختــن  اهمیــتِ 

ــی  ــکِ موســیقیِ ایران ــا گســترشِ آمــوزشِ آکادمی ــر، ب دهه‌هــای اخی

ــعِ  ــا تکثیــرِ مناب در قالــبِ نظــامِ دانشــگاهی و کنســرواتواری، و نیــز ب

صوتــی و آموزشــیِ برخــط، رابطــهٔ ســنتّیِ اســتاد و شــاگرد ـ کــه پیش‌تــر 

عمدتــاً رابطــه‌ای رودررو و بلندمــدت بــود ـ در حــالِ دگرگونــی اســت. 

در چنیــن شــرایطی، پرســش از اینکــه بداهه‌پــرداز، در غیــابِ حضــورِ 

مســتمرِ اســتاد، مســئولیتِ اخلاقــیِ خــود را نســبت بــه ســنتّ 

ــه تعریــف کنــد، اهمیتــی عملــی نیــز می‌یابــد؛ اهمیتــی کــه  چگون

ایــن مقالــه می‌کوشــد دســت‌کم چارچــوبِ نظــریِ اولیــه‌ای بــرای 

ــم آورد. ــه آن فراه ــیدن ب اندیش

۲. پیشینهٔ پژوهش

رســالهٔ دکتــریِ نویســندهٔ نخســت، بــا عنــوان »تحلیــل بداهه‌پــردازی 

ــهٔ  ــهٔ بداه ــاس نظری ــر اس ــی ب ــیک ایران ــیقی کلاس ــانِ موس در گفتم

گفتمــان موســیقایی بــروس الیــس بنســن«، تاکنــون زمینه‌ســاز 

اســت: نخســت،  بــوده  انتشــار  در دســت  و  اثــر منتشرشــده  دو 

مقالــه‌ای بــا محوریــتِ تحلیــل اصطلاح‌شــناختی بداهه‌پــردازی و 

ــه  ــزاده ک ــین علی ــن از حس ــوا و ترکم ــای نین ــوردیِ آلبوم‌ه ــی م بررس

در نشــریهٔ هنرهــای نمایشــی و موســیقی )شــمارهٔ ۳۶، بهــار ۱۴۰۳( 

بــه چــاپ رســیده اســت. دوم، مقالــه‌ای انگلیســی‌زبان بــا محوریــتِ 

ــهٔ آرای لادن  ــر پای ــردازی )ب ــات بداهه‌پ ــتعماریِ اصطلاح ــد پسااس نق

 Ethnomusicology بــرای نشــریهٔ بین‌المللــی نوشــین( کــه 

Forum آمــاده شــده اســت. مقالــهٔ حاضــر، ســومین اثر مســتخرج 

ً مســتقل از آن ـ مبحــث اخــاق  از ایــن رســاله، بــه بخشــی کامــا

تحلیــلِ  و  رســاله(  چهــارم  )فصــل  بداهه‌پــردازی  در  هرمنوتیکــی 

ـ  فصــل(  همــان  از  دیگــر  )بخشــی  پایــور  بداهه‌نــوازیِ  مــوردیِ 

می‌پــردازد و در موضــوع، چارچــوب اســتدلالی و مصادیــقِ تحلیلــی، 

و  نینــوا  آلبوم‌هــای  نــه  نــدارد؛  اثــر پیشــین  بــا دو  همپوشــانی‌ای 

ــدِ  ــولِ نق ــی ح ــتدلالِ اصل ــه اس ــی می‌شــود و ن ــن در آن بازخوان ترکم

می‌گــردد. اصطلاحــی 

پژوهشــگرانی  ایرانــی،  بداهه‌پــردازیِ  دربــارهٔ  موجــود  ادبیــات  در 

چــون ژان دورینــگ و برونــو نتــل بــر جایــگاهِ حافظــهٔ شــفاهی در 

تــداومِ ســنتّ تأکیــد کرده‌انــد: حافظــه، در ایــن ســنتّ، نــه صرفــاً 
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ابــزارِ ذخیره‌ســازی، بلکــه بســترِ هستی‌شــناختیِ خــودِ موســیقی 

اســت )During, 1997: 84؛ Nettl, 1987: 136(. لادن نوشــین نیــز 

ــرده  ــا افق‌هــای تفســیریِ متعــدد توصیــف ک ــاز« ب ــف را متنــی »ب ردی

اســت )Nooshin, 2005: 258(. صداقت‌کیــش )۱۳۹۵( نیــز، کــه خــود 

بــر نظریــهٔ بنســن تکیــه دارد، عمدتــاً بــه وجــوهِ ســاختاری و تفســیریِ 

بداهــه پرداختــه اســت. آنچــه در ایــن ادبیــات کمتــر یافــت می‌شــود، 

بــا  روایت‌منــدی  و  حافظــهٔ جمعــی  مفهــومِ  ایــن  پیونــدِ صریــحِ 

ــلِ  ــازیِ آن در تحلی ــو، و مستندس ــاس از یک‌س ــاقِ لوین ــفهٔ اخ فلس

جزءبه‌جــزءِ یــک اجــرای مشــخص )نــه صرفــاً در ســطحِ کلی‌گویــی 

نظــری( از دیگرســو اســت. ایــن خــأِ دوگانــه، ضــرورتِ نــگارش مقالــهٔ 

حاضــر را روشــن می‌ســازد.

افــزون بر ایــن، پژوهش‌هــای موجود دربــارهٔ اخــاقِ اجرا در موســیقیِ 

ــادِ  ــاتِ جامعه‌شــناختیِ نه ــا در چارچــوبِ مطالع ــاً ی ــی، عموم ایران

‌ـشــاگردی )کــه بیشــتر بــه ابعــادِ اجتماعــی و آیینــیِ ایــن رابطــه  استاد‌

ســبک‌های  زیبایی‌شناســانهٔ  نقــدِ  چارچــوبِ  در  یــا  می‌پردازنــد( 

اجرایــی )کــه بــه کیفیــتِ هنــریِ اجــرا توجــه دارنــد( صــورت گرفته‌انــد، 

بی‌آنکــه میــانِ ایــن دو ســطح ـ ســطحِ نهــادی و ســطحِ فلســفیِ اخــاقِ 

مواجهــه بــا دیگــری ـ پیونــدی نظــری برقــرار شــود. مقالــهٔ حاضــر 

ــک  ــهٔ ی ــع، دو روی ــطح، در واق ــن دو س ــه ای ــد ک ــان ده ــد نش می‌کوش

ــاگرد  ــتاد و ش ــهٔ اس ــورتِ رابط ــادی به‌ص ــطحِ نه ــه در س ــکه‌اند: آنچ س

یــا کثــرتِ روایت‌هــای ردیــف ظاهــر می‌شــود، در ســطحِ فلســفی، 

ــا وام‌گیــری از لوینــاس و گادامــر،  همــان چیــزی اســت کــه بنســن، ب

آن را »مســئولیت در برابــرِ دیگــری« می‌نامــد.

۳. روش پژوهش

تحلیــلِ  نــوعِ  از  و  کیفــی  رویکــرد،  حیــثِ  از  پژوهــش  ایــن 

دو منبــع  از  پژوهــش  اصلــیِ  داده‌هــای  اســت.  ‌ـتفســیری  اسنادی‌

گــردآوری شــده‌اند: نخســت، بخــشِ نظــریِ رســالهٔ دکتــریِ نویســندهٔ 

ــه  ــهٔ بنســن( ک ــیِ فلســفیِ نظری ــارهٔ مبان نخســت )فصــلِ ســوم، درب

در آن، بنیــانِ اخلاقــیِ ایــن نظریــه، بــا اســتناد بــه آثــارِ اصلــیِ بنســن، 

ــیِ  ــی شــده اســت؛ و دوم، بخــشِ تحلیل ــاس و گادامــر، بازخوان لوین

همــان رســاله )فصــلِ چهــارم( کــه بــه کاربســتِ ایــن مبانــی در 

تحلیــلِ اجراهــای مشــخصِ موســیقیِ کلاســیکِ ایرانــی می‌پــردازد. 

از میــانِ مصادیــقِ متعــددِ ایــن فصــل، آلبــومِ بداهه‌نــوازیِ ســنتور از 

ــح  ــلِ آنکــه در رســاله به‌طــور مســتقیم و صری ــه دلی ــور، ب فرامــرز پای

ــل  ــه دیگــری« تحلی ــومِ لویناســیِ »پاســخ‌گویی ب ــه مفه ــا اســتناد ب ب

شــده و در دو مقالــهٔ پیشــینِ برگرفتــه از ایــن رســاله بازتابــی نیافتــه، 

ــد. ــاب ش ــه انتخ ــن مقال ــیِ ای ــوردیِ اصل ــهٔ م ــوانِ مطالع به‌عن

)بــرای بخــشِ  از تحلیــلِ متنــیِ فلســفی  روشِ تحلیــل، ترکیبــی 

مبانــیِ نظــری( و تحلیــلِ موسیقی‌شــناختیِ تفســیری )بــرای بخــشِ 

مطالعــهٔ مــوردی( اســت. در تحلیــلِ موسیقی‌شــناختی، به‌جــای 

ــی،  ــای صوت ــاریِ پارامتره ــلِ آم ــا تحلی ــق ی ــگاریِ دقی ــر نت‌ن ــه ب تکی

رویکــردی پدیدارشــناختی اتخــاذ شــده کــه در آن، عناصــرِ اجــرا ـ 

ــهٔ  ــه گوش ــه ب ــک گوش ــذر از ی ــراب، گ ــدتِ مض ــرِ ش ــکوت‌ها، تغیی س

دیگــر ـ نــه در خــأ، بلکــه در نســبت بــا مفاهیــمِ نظــریِ مســئولیت، 

انتخــابِ  ایــن  می‌شــوند.  تفســیر  و  توصیــف  بدن‌منــدی  و  افــق 

روشــی، بــا ماهیــتِ نظریــهٔ بنســن کــه خــود پدیدارشناســانه اســت، 

دارد. هم‌خوانــی 

در نهایــت، بــرای تضمیــنِ عــدمِ همپوشــانی بــا دو اثــرِ پیشــینِ 

ــگارش،  ــش از ن ــه، پی ــن مقال ــوای ای ــن رســاله، محت ــه از همی برگرفت

بــا محتــوای آن دو اثــر مقایســه شــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه 

نــه مصادیــقِ مــوردیِ آن‌هــا )نینــوا و ترکمــنِ علیــزاده( و نــه اســتدلالِ 

اصلــیِ آن‌هــا )نقــدِ اصطلاح‌شــناختی و نقــدِ پسااســتعماری( در ایــن 

ــه بازتولیــد نمی‌شــود. مقال

ابتــدا  از همیــن  نیــز  یــک محدودیــتِ روش‌شــناختی  بــه  بایــد 

اذعــان کــرد: تحلیــلِ ارائه‌شــده در بخــشِ ۵-۶، بــر اســاسِ توصیــفِ 

اســاسِ  بــر  نــه  گرفتــه،  صــورت  رســاله  متــنِ  در  اجــرا  نوشــتاریِ 

گوش‌ســپاریِ مســتقیمِ نگارنــدگان بــه خــودِ ضبــطِ صوتــی در حیــنِ 

نــگارشِ ایــن مقالــه. ایــن شــیوه، اگرچــه بــرای اهــدافِ ایــن مقالــه ـ کــه 

عمدتــاً نظــری و تفســیری اســت، نــه صرفــاً توصیفــیِ فنــی ـ کفایــت 

ــرا  ــیِ اج ــزِ صوت ــاتِ ری ــه جزئی ــت ک ــایِ آن نیس ــا به‌معن ــد، ام می‌کن

)ماننــدِ تغییــراتِ دقیــقِ کــوک یــا میکرو-ریتــم( در ایــن تحلیــل 

به‌طــورِ کامــل بازتــاب یافتــه اســت؛ پژوهش‌هــای آتــی کــه مایــل بــه 

ــا باشــند،  ــرِ اجراه ــیِ دقیق‌ت ــلِ فن ــرای تحلی ــن چارچــوب ب بســطِ ای

نیازمنــدِ بازگشــتِ مســتقیم بــه منبــعِ صوتــی و احتمــالاً اســتفاده از 

ــود. ــد ب ــیِ صــدا خواهن ــلِ طیف ابزارهــای تحلی

۴. مبانی نظری

۴-۱. بنسن و وام‌گیریِ اخلاقی از لویناس

ســنتّیِ  دوگانــهٔ  از  گسســتن  بــا   )2003  ,Benson( بنســن 

ــد  ــی می‌دان ــدی گفتمان ــیقی را فرآین ــد موس ‌ـاجراگر، تولی ــاز‌ آهنگس

کــه در آن اجراگــر نیــز بــه تفســیر دســت می‌زنــد و آنچــه پیــش رو 

ــد  ــه بازتولی ــت، ن ــیقی« اس ــد موس ــد تولی ــهٔ او، »فراین ــم، به‌گفت داری

ایــن  در   .)۳۹-۴۱  ،۱۳۹۹ )بنســن،  از‌پیش‌موجــود  اثــری  صــرف 

چارچــوب، بنســن مفهــوم »اخلاق‌مــداری« را ســرلوحهٔ بداهه‌پــردازی 

می‌نشــاند و تصریــح می‌کنــد کــه آهنگســاز، اجراگــر و شــنوندهٔ 

ایدئــال کســی اســت کــه »به‌راســتی آمــادهٔ روبــه‌رو شــدن بــا دیگــری« 

باشــد )بنســن، ۱۳۹۹، ۱۹۲(. ایــن »دیگــری«، در صورت‌بنــدیِ لویناســیِ 

بنســن، صرفــاً فــردی مشــخص نیســت، بلکــه می‌توانــد ســنتّ، 

 .)103–98 :2003 ,Benson( شــنوندهٔ حاضــر یــا شــنوندهٔ آینــده باشــد

بــه ســرکوبِ دگربــودِ  بــر ضــدّ گرایــشِ فلســفهٔ غربــی  لوینــاس 

دیگــری موضــع می‌گیــرد و آن را ریشــه در میلــی بــه خودســالاری 
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فــردی  آزادیِ  کانــت  حالی‌کــه  در  11(؛   :1996  ,Levinas( می‌دانــد 

 ،)187  :1987  ,Kant( می‌جویــد  قیدوبنــد  از  رهاشــده  نبــوغِ  در  را 

ــد، شــرطِ  ــر مــا می‌نه ــه دیگــری ب ــدی را ک ــاً همــان قی ــاس دقیق لوین

در  لوینــاس   .)303  :1979  ,Levinas( می‌شــمارد  اخلاقی‌بــودن 

جایــی دیگــر تصریــح می‌کنــد کــه پاســخ‌گویی بــه دیگــری، پاســخ 

 ,Levinas( بــه تمــامِ تاریخــی اســت کــه او بــا خــود حمــل می‌کنــد

1998: 94(؛ نکتــه‌ای کــه در تحلیــلِ مــوردیِ بخــشِ پنجــمِ ایــن مقالــه، 

ً ملمــوس می‌یابــد. معنایــی کامــا

نکتــهٔ ظریفــی کــه در بازخوانــیِ ایــن وام‌گیــری بایــد بــدان توجــه 

در  لوینــاس،  اســت:  بنســن  و  لوینــاس  لحــنِ  تفــاوتِ  داشــت، 

بــر مواجهــهٔ چهره‌به‌چهــرهٔ دو انســان  نوشــته‌های خــود، عمدتــاً 

تمرکــز دارد و »دیگــری« نــزدِ او، پیــش از هــر چیــز، چهــرهٔ انســانیِ 

دیگــری اســت کــه بــا نگاهــش، ادعــای مطلق‌بــودنِ ســوژه را بــه 

قلمــروِ  بــه  ایــده  ایــن  تعمیــمِ  در  بنســن،  می‌کشــد.  چالــش 

انســانیِ منفــرد فراتــر می‌بــرد و  از چهــرهٔ  را  موســیقی، »دیگــری« 

آن را شــاملِ نهادهایــی چــون ســنتّ، ردیــف و حتــی شــنوندگانی 

ایــن  نخواهنــد شــد.  کــه هرگــز چهره‌به‌چهــره ملاقــات  می‌دانــد 

ــیِ  ــدیِ اصل ــفیِ صورت‌بن ــتِ فلس ــه از دق ــی، اگرچ ــترشِ مفهوم گس

لوینــاس می‌کاهــد، امــا دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه امــکانِ 

ــی ـ  ــردازیِ ایران ــد بداهه‌پ ــده‌ای مانن ــرای پدی ــه را ب ــن نظری ــردِ ای کارب

کــه در آن »دیگــری« اغلــب حضــوری غایــب و نهــادی دارد نــه حضــوری 

ـ فراهــم مــی‌آورد. رودررو 

۴-۲. گادامر: گفت‌وگو، افق و امتزاجِ افق‌ها

بنســن بــرای تبییــنِ ســازوکارِ ایــن مواجهــه، از هرمنوتیــک فلســفیِ 

هــم  کــه  گفتمانــی  می‌گیــرد؛  وام  را  »گفتمــان«  مفهــومِ  گادامــر 

»گشــوده« اســت ـ یعنــی شــیوهٔ تفکــری نــو را ممکــن می‌ســازد ـ و 

ــونده  ــه‌ای هدایت‌ش ــه در عرص ــا ک ــن معن ــه ای ــد«، ب ــم »قاعده‌من ه

بــه   .)102  :Ibid 1989: 362-363؛a ,Gadamer( جریــان می‌یابــد

بــاور گادامــر، ارتبــاطِ اصیــل تنهــا هنگامــی شــکل می‌گیــرد کــه 

»حســن نیــت« از هــر دو ســو، و نــه صرفــاً از یک‌ســو، آغــاز شــود 

گادامــر  افق‌هــا«ی  »امتــزاجِ  اســتعارهٔ   .)55  :2004  ,Gadamer(

کارکــردی  پژوهــش  ایــن  در   )Horizontverschmelzung(

رابطــهٔ  فهــمِ  بــرای  نظــری،  کلــیِ  در ســطحِ  هــم  دوگانــه می‌یابــد: 

ــه  ــلِ اجــرا، آنجــا ک ــر و ســنتّ، و هــم در ســطحِ مشــخصِ تحلی اجراگ

ــد  ــک درآم ــه ی ــه‌ای ک ــان لحظ ــده در هم ــقِ نوازن ــا اف ــنونده ب ــقِ ش اف

آغــاز می‌شــود درمی‌آمیــزد. گادامــر همچنیــن حافظــه را حامــلِ 

»افق‌هــای پیش‌فهــم« می‌دانــد؛ افق‌هایــی کــه در دلِ گفت‌وگــو بــا 

لحظــهٔ اجــرا بــه‌روز می‌شــوند )1989a ,Gadamer: 269؛ 2004: 304(، 

نکتــه‌ای کــه در تحلیــلِ حافظــهٔ جمعــیِ ردیــف در بخــشِ ۵-۳ بســط 

داده خواهــد شــد.

 ً ــا ــای مث ــری، به‌ج ــکِ گادام ــب‌بودنِ هرمنوتی ــلِ مناس ــی از دلای یک

رویکردهــای ســاختارگرایانه یــا صورت‌گرایانــه، بــرای فهــمِ موســیقیِ 

ایرانــی، آن اســت کــه گادامــر از همــان آغــاز، فهــم را نــه دســتیابی بــه 

ــد  ــن، بلکــه رخــدادی می‌دان ــت و از‌پیش‌موجــود در مت ــی ثاب معنای

کــه در تلاقــیِ متــن و مفســر روی می‌دهــد و هــر بــار، به‌واســطهٔ افــقِ 

ــرِ  ــف، تصوی ــن توصی ــد. ای ــازه‌ای می‌یاب ــورتِ ت ــر، ص ــاوتِ مفس متف

ــد:  ــت می‌ده ــه دس ــد ب ــف رخ می‌ده ــرای ردی ــه در اج ــی از آنچ دقیق

ــار  ــدارد کــه هرب ــی ن ــی ثابــت و نهای ردیــف، به‌عنــوانِ »متــن«، معنای

ــقِ  ــا اف ــو ب ــو، در گفت‌وگ ــی شــود، بلکــه در هــر اجــرا، از ن ــاً بازیاب صرف

اجراگــر، معنــا می‌یابــد. ایــن نکتــه، پایــه‌ای می‌شــود بــرای بحثــی کــه 

در بخــشِ ۵-۱ دربــارهٔ »ســکنای موســیقایی« و در بخــشِ ۵-۳ دربــارهٔ 

ــت. ــف« بســط خواهــد یاف ــدیِ ردی »روایت‌من

۴-۳. باختین: گفت‌وگومندی و چندصدایی

ــود  ــه خ ــن ـ ک ــل باختی ــیِ میخائی ــا پلُی‌فنُ ــی« ی ــومِ »چندصدای مفه

از اصطلاحــی موســیقایی وام گرفتــه شــده ـ ابــزار تحلیلــیِ دیگــری 

در اختیــار می‌نهــد: در متنــی چندصــدا، هیــچ صدایــی بــر دیگــر 

صداهــا غلبــه نــدارد و همگــی بــه یــک انــدازه امــکانِ ابــراز می‌یابنــد 

)نامورمطلــق، ۱۳۹۰، ۸۵-۸۱(. ایــن ایــده، وقتــی بــه کاربســتِ موســیقی 

ایرانــی تعمیــم یابــد، بســتری تحلیلــی بــرای فهــمِ رابطــهٔ میــان 

صــدای ردیــف، صــدای ســنتّ، صــدای بداهه‌پــرداز و صــدای شــنونده 

ــه نشــان داده خواهــد شــد  ــه دســت می‌دهــد. در ادامــهٔ ایــن مقال ب

کــه »چندصدایــی« در کاربســتِ ایرانــی، صــورتِ مشــخصی نیــز 

می‌یابــد: تکثــرِ روایت‌هــای ردیــف )روایــتِ برومنــد، روایــتِ دوامــی، 

روایــتِ پایــور، و دیگــران( کــه هیچ‌یــک بــر دیگــری برتــری مطلــق 

ــد. ــیِ ســنتّ حضــور دارن ــدارد و همگــی در حافظــهٔ جمع ن

بایــد افــزود کــه اســتفاده از باختیــن در ایــن مقالــه، جنبــهٔ اســتعاری 

بــا  رمــانِ چندصــدا  نظریــهٔ  تطبیــقِ مســتقیمِ  ادعــای  نــه  و  دارد 

کاربســتِ موســیقاییِ ایرانــی. آنچــه از باختیــن وام گرفتــه می‌شــود، 

ایــدهٔ راهنماســت کــه تکثــرِ صداهــا، به‌خودی‌خــود،  ایــن  صرفــاً 

نشــانهٔ آشــفتگی یــا فقــدانِ انســجام نیســت، بلکــه می‌توانــد نشــانهٔ 

غنــای یــک ســنتِّ زنــده باشــد؛ در برابــرِ نگاهــی کــه تکثــرِ روایت‌هــای 

ردیــف را نقــص یــا کاســتیِ نظــامِ آموزشــیِ ایرانــی می‌انــگارد و در پــیِ 

ــانِ  ــل ـ می ــن تقاب ــت. ای ــه اس ــمی« و یگان ــتِ »رس ــک روای ــنِ ی تدوی

نــگاهِ کثرت‌گــرا و نــگاهِ یگانه‌انــگار بــه ردیــف ـ خــود بازتابــی از همــان 

ــشِ ۱-۴  ــه در بخ ــت ک ــویه اس ــئولیتِ دوس ــهٔ خودسالاری/مس دوگان

بحــث شــد: تــاش بــرای تدویــنِ روایتــی واحــد و نهایــی از ردیــف، 

به‌نوعــی، تلاشــی اســت بــرای فرونشــاندنِ صداهــای دیگــرِ موجــود 

ــه نفــعِ یــک صــدای غالــب. در حافظــهٔ جمعــیِ ســنتّ ب

۴-۴. بدن‌مندی نزد مرلو-پونتی و کنشِ موسیقاییِ اسمال

بــرای آنکــه اخــاقِ مواجهــه بــا دیگــری صرفــاً در ســطحِ گزاره‌هــای 

فلســفی باقــی نمانــد، ایــن پژوهــش دو مفهــومِ تکمیلــی را نیــز بــه 
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 )embodiment( »کار می‌گیــرد. نخســت، مفهــومِ »بدن‌منــدی

کــه  دارد  تأکیــد  نکتــه  ایــن  بــر  کــه  مرلو-پونتــی،  موریــس  نــزدِ 

بــدن، پیــش از آگاهــیِ صریــح، معنــا را اجــرا می‌کنــد؛ زیــرا بــدن، 

در   .)1964 147؛   :1962  ,Ponty-Merleau( اســت  تجربــه  خــود 

موســیقی ایرانــی، حرکــتِ انگشــتان، لــرزشِ صــدا، تپــشِ مضــراب 

و حتــی نفس‌کشــیدن در آواز، نــه صرفــاً عوامــلِ فنــی، بلکــه اجــزای 

نــزدِ   musicking مفهــومِ  دوم،  هســتند.  معنــا  شــکل‌دهندهٔ 

کریســتوفر اســمال، کــه موســیقی را نــه شــیئی بیرونــی، بلکــه فعلــی 

اجتماعــی و بدن‌منــد می‌دانــد: در لحظــهٔ اجــرا، روابــطِ فرهنگــیِ 

 ,Small( ــوند ــد می‌ش ــل بازتولی ــنتّ، در عم ــنونده و س ــر، ش اجراگ

1998: 9، 13، 23(. ایــن دو مفهــوم، در کنــارِ بنســن، گادامــر و لوینــاس، 

فراهــم  را   ۶-۵ بخــشِ  مــوردیِ  بررســیِ  بــرای  لازم  تحلیلــیِ  ابــزارِ 

می‌آورنــد.

۵. یافته‌ها و بحث: اخلاق هرمنوتیکی در بداهه‌پردازیِ 
ایرانی

‌ـدســتگاهی به‌مثابــهٔ جهــان ۵-۱. ســکنای موســیقایی: نظــامِ ردیف‌

بــا تکیــه بــر ایــدهٔ هایدگــریِ »ســکنی« )Dwelling(، می‌تــوان ردیــف 

ــنونده و  ــرداز، ش ــه بداهه‌پ ــت ک ــه‌ای دانس ــی را عرص ــیقی ایران موس

 .)1971  ,Heidegger( می‌گزیننــد  ســکنی  آن  در  آهنگســاز  حتــی 

ــه ســاختارِ مشــخصِ  ــد ب ــد، بای ــده انتزاعــی نمان ــن ای ــرای آنکــه ای ب

‌ـدســتگاهی نظــر داشــت: ردیــف از مجموعــه‌ای »گوشــه«  نظــامِ ردیف‌

تشــکیل شــده کــه، به‌گفتــهٔ فرهــت، »انگاره‌هــای ملــودی‌ای هســتند 

ــرد« )فرهــت، ۱۳۸۶، ۴۲(؛  ــای آن‌هــا بداهــه انجــام می‌پذی ــر مبن ــه ب ک

هــر دســتگاه نیــز حــولِ یــک »مایــهٔ مــادر« ســازمان می‌یابــد کــه نــامِ 

خــود را بــه دســتگاه می‌دهــد )همــان(. ایــن ســاختارِ سلســله‌مراتبی 

ـ دســتگاه، آواز، گوشــه ـ همــان »جهانــی« اســت کــه هایدگــر از آن 

ســخن می‌گویــد: جهانــی کــه نــه مــادی، بلکــه جهــانِ »عمــل« اســت؛ 

عرصــه‌ای کــه هــم آفریــدهٔ کنــشِ موســیقایی اســت و هــم آن کنــش 

را ممکــن می‌ســازد.

ــاً ســاکنی منفعــل نیســت،  ــز صرف ــن عرصــه هرگ ــرداز در ای بداهه‌پ

زیــرا  اســت؛  »مرزنشــین«  همــواره  هایدگــر،  به‌تعبیــر  بلکــه، 

ســکنی‌گزیدن ذاتــاً بــا افــزودن، تعویــض و جرح‌وتعدیــل همــراه 

اســت. در نظــامِ دســتگاهی ایــران، ایــن مرزنشــینی به‌روشــنی در 

ــده می‌شــود: گوشــه‌ای ماننــد  ــان دی ــا دســتگاهِ میزب رابطــهٔ گوشــه ب

ــه  ــق ب ــم متعل ــرد، ه ــای می‌گی ــور ج ــتگاه ش ــه در دلِ دس ــهناز، ک ش

ــنونده  ــرِ ش ــازه در براب ــی ت ــه، افق ــان لحظ ــم، در هم ــت و ه ــور اس ش

ــف  ــلِ ردی ــکلی از تکمی ــر، ش ــن منظ ــردازی از ای ــاید. بداهه‌پ می‌گش

اســت کــه آن را به‌راســتی موجــود می‌کنــد: ردیفــی کــه هرگــز بــه اجــرا 

درنیایــد، هرگــز واقعــی نمی‌شــود. همیــن ســکنای مــرزی اســت 

کــه ســرآغازِ اندیشــیدن بــه اخلاقیــات در قبــالِ جهــانِ ردیــف را رقــم 

ــودِ آن  ــان اســت، در بهب ــن جه ــرداز، چــون ســاکنِ ای ــد: بداهه‌پ می‌زن

ــز مســئول اســت. نی

ــه رابطــهٔ سلســله‌مراتبیِ  ــر ب ــا نگاهــی دقیق‌ت ــوان ب ایــن ایــده را می‌ت

از  فرهــت،  به‌گفتــهٔ  دســتگاه،  هــر  داد.  بســط  گوشــه  و  دســتگاه 

ـ ماننــد  آن‌هــا  از  کــه برخــی  مجموعــه‌ای گوشــه تشــکیل شــده 

ً از دســتگاهِ میزبــان می‌گیرنــد و بــدونِ  درآمــد ـ هویــتِ خــود را کامــا

آن، معنایــی مســتقل ندارنــد، در حالی‌کــه برخــی دیگــر ـ ماننــد 

گوشــه‌هایی کــه در چنــد دســتگاه مشــترک‌اند ـ هویتــی نســبتاً 

مســتقل‌تر دارنــد و می‌تواننــد در بیــش از یــک »جهــان« ســکنی 

گزیننــد. ایــن تفــاوت در درجــهٔ اســتقلالِ گوشــه‌ها، از منظــرِ ایــن 

ــانِ  ــر می ــه هایدگ ــاً همــان طیفــی را نشــان می‌دهــد ک ــه، دقیق مقال

کــه  و »مرزنشــینی« ترســیم می‌کنــد: گوشــه‌ای  کامــل«  »ســکنیِ 

هویــتِ مســتقلی نــدارد، ســاکنِ کامــلِ جهــانِ دســتگاهِ خویــش 

اســت؛ و گوشــه‌ای کــه در چنــد دســتگاه حضــور می‌یابــد، همــواره در 

وضعیــتِ مرزنشــینی بــه ســر می‌بــرد و در هــر اجــرا، بایــد تصمیــم 

بگیــرد کــه بــه کــدام »جهــان« بیشــتر تعلــق دارد. بداهه‌پــرداز، در 

ــا کــدام دســتگاه  ــد ب انتخــابِ اینکــه یــک گوشــهٔ مشــترک را در پیون

اجــرا کنــد، در واقــع، تصمیمــی اخلاقــی دربــارهٔ مرزهــای جهانــی 

می‌گیــرد کــه در آن ســکنی گزیــده اســت.

۵-۲. مواجهه با دیگری: از خودسالاری تا مسئولیتِ دوسویه

ــه‌ای را  ــی از همــان دوگان ــوان بازتاب ــز می‌ت ــی نی در ســنتّ فکــری ایران

یافــت کــه میــان کانــت و لوینــاس برقــرار اســت: از یک‌ســو نگــرشِ 

ــه داوریِ  ــه تعلــق ب ــی از تمامــیِ تعلقــات ـ از جمل ــه کــه رهای صوفیان

دیگــری ـ را شــرطِ آزادی می‌دانــد، و از دیگرســو ســنتّی کــه درنظرگرفتــنِ 

دیگــری، حتــی پیــش از خــود، را ارزشــی بنیادیــن می‌شــمارد. ایــن دو 

نگــرش در جهــانِ موســیقی نیــز بازتــاب یافته‌انــد: گروهــی موســیقی 

می‌داننــد  فــردی  تجــردِ  بــه  رســیدن  و  درونــی  تخلیــهٔ  وســیلهٔ  را 

کــه اهمیتــی بــه مخاطــب نمی‌دهــد، و گروهــی دیگــر ـ کــه ایــن 

ــد مخاطــب  ــد ـ معتقدن ــهٔ بنســن هم‌ســو می‌دان ــا نظری پژوهــش ب

ــز،  ــهٔ هیگین ــز به‌طــور کامــل حذف‌شــدنی نیســت؛ چــه، به‌گفت هرگ

حتــی شــنوندهٔ منــزوی بــا هدفــون نیــز موســیقی را نوعــی ارتبــاط بــا 

.)151 :1991 ,Higgins( دیگــر انســان‌ها تجربــه می‌کنــد

بنســن، بــا اشــاره بــه ســخنِ دیــو بروبــک کــه بداهه‌پــردازیِ جــز 

بــدون  فــردی  آزادی  آن  در  کــه  می‌دانــد  هنــری‌ای  قالــب  »تنهــا  را 

-161 :1992 ,Berendt( »از‌دســت‌رفتنِ پیونــد بــا گــروه ممکــن اســت

162؛ به‌نقــل از Benson, 2003: 163(، زمینــه‌ای فراهــم مــی‌آورد کــه 

ــا احتیــاطِ لازم در قیاس‌هــای  ــردازیِ ایرانــی را نیــز، ب ــوان بداهه‌پ می‌ت

میان‌فرهنگــی، در همیــن افــق قــرار داد. مســئولیتِ بداهه‌پــرداز در 

ایــن میــان چندلایــه اســت: او هــم در برابــر هم‌نــوازانِ حاضــر، هــم در 

برابــر شــنوندگانِ حــال، و هــم ـ به‌واســطهٔ مانــدگاریِ آثــارِ ضبط‌شــده 

در عصــرِ رســانه‌های دیجیتــال ـ در برابــر بداهه‌پــردازان و شــنوندگانِ 
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آینــده مســئول اســت؛ اجــرای کنونــیِ او بــر بداهه‌پردازی‌هــای آینــده 

اثــر می‌گــذارد، حتــی اگــر خــود از چگونگــیِ ایــن تأثیــر آگاه نباشــد.

آنچــه ایــن مســئولیتِ چندلایــه را از ســقوط بــه تک‌گویــی یــا تســلیمِ 

ــریِ  ــومِ گادام ــی‌دارد، مفه ــاز م ــب ب ــتِ مخاط ــرِ خواس ــل در براب کام

ــر  ــه ه ــد ک ــرار می‌مان ــی برق ــا هنگام ــان تنه ــت: گفتم ــش« اس »تن

ــئول  ــی او را مس ــگاه دارد؛ یعن ــش« ن ــری را »در تن ــو دیگ ــک از دو س ی

همــان  معــرضِ  در  نیــز  را  خــود  هم‌زمــان  و  بدانــد  پاســخ‌گو  و 

مســئولیت از ســوی دیگــری حــس کنــد. نبــودِ ایــن تنــش، نــه وجــودِ 

آن، خطــری اســت کــه گفتمــانِ حقیقــی را تهدیــد می‌کنــد.

ــی و مخاطــبِ  ــرِ ایران ــانِ اجراگ ــوان در نســبتِ می ــن تنــش را می‌ت ای

ســنتّیِ  مجالــسِ  از  بســیاری  در  کــرد.  مشــاهده  نیــز  کنســرت 

موســیقیِ ایرانــی ـ کــه در آن‌هــا مــرزِ میــانِ اجراگــر و شــنونده به‌انــدازهٔ 

ــیِ مخاطــب  ســالن‌های کنســرتِ مــدرن قاطــع نیســت ـ واکنــشِ آن

ــان  )آه، تحســین، ســکوتِ همــراه( خــود بخشــی از گفتمــانِ در‌جری

ایــن  اثــر می‌گــذارد.  نوازنــده  لحظــه‌ایِ  بــر تصمیم‌هــای  و  اســت 

پدیــده، کــه در ادبیــاتِ مردم‌شناســیِ موســیقی گاه بــا عنــوانِ »حــالِ 

مجلــس« شــناخته می‌شــود، نمونــه‌ای زنــده از همــان چیــزی اســت 

کــه اســمال آن را در مفهــومِ musicking صورت‌بنــدی می‌کنــد: 

رابطــه‌ای اجتماعــی کــه در آن، شــنونده، حتــی در ســکوت، مشــارکتی 

فعــال در تولیــدِ معنــا دارد )Small, 1998: 23(. بــا این‌همــه، اجراگــرِ 

ــشِ  ــن واکن ــد ای ــازه ده ــد اج ــش، نبای ــن پژوه ــهٔ ای ــئول، به‌گفت مس

آنــی، جایگزیــنِ معیــارِ درونــیِ خــودش بــرای وفــاداری بــه ســنتّ 

شــود؛ او بایــد، هم‌زمــان، هــم شــنوایِ ایــن واکنــش باشــد و هــم 

پاســدارِ انســجامِ ســاختاریِ ردیــف؛ دقیقــاً همــان تعــادلِ دشــواری کــه 

در بخــشِ ۵-۴ بــا عنــوانِ »حرکــت میــانِ دو حــدِ افــراط« از آن ســخن 

رفــت.

چندصدایــیِ  ردیــف:  روایت‌منــدیِ  و  جمعــی  حافظــهٔ   .۳-۵

ســنتِّ شــفاهیِ ایــران

ــا دیگــری در  ــه ب شــاید ملموس‌تریــن صــورتِ بومــیِ اخــاقِ مواجه

موســیقی ایرانــی را بایــد در نظــامِ آمــوزشِ شــفاهی و سینه‌به‌ســینه‌ی 

ســالیانِ ســال  ایرانــی  کلاســیک  کــرد. موســیقی  آن جســت‌وجو 

ــر و منتقــل می‌شــده و فقــط  به‌صــورت شــفاهی و سینه‌به‌ســینه ازبَ

در دوره‌ای متأخرتــر ـ بــا فعالیــتِ کســانی چــون روح‌الله خالقــی، 

ــف ـ  ــیِ ردی ــنِ نت‌نویس ــا در تدوی ــن صب ــری و ابوالحس ــی وزی علی‌نق

بــه شــکلِ مکتــوب درآمــده اســت. در ایــن ســنتّ، حافظــهٔ شــنیداری 

ــت:  ــیقی اس ــودِ موس ــودِ خ ــیوهٔ وج ــه ش ــری، بلک ــزارِ یادگی ــا اب نه‌تنه

هنرجــو بــا شــنیدن، تقلیــد، تکــرار و بازآفرینــی، بــه تملــکِ تدریجــیِ 

ســاختارِ دســتگاه، گوشــه‌ها و الگوهــای اجرایــی می‌رســد و حافظــه، 

هستی‌شــناختیِ  بســترِ  بلکــه  ذخیره‌ســازی  نــه  فراینــد،  ایــن  در 

.)84 :1997 ,During( موســیقی اســت

نکتــهٔ کلیــدی بــرای بحــثِ اخلاقــی ایــن مقالــه آن اســت کــه ایــن 

ــه حافظــه‌ای  ــردی و بســته نیســت، بلک ــز حافظــه‌ای ف حافظــه، هرگ

اســت کــه از دلِ گفت‌وگــوی نســلی شــکل می‌گیــرد. هنرجــو نه‌فقــط 

ردیــف را می‌آمــوزد، بلکــه از خــالِ بازخوانــیِ روایت‌هــای مختلــفِ آن 

ــتِ فرامــرز  ــتِ عبــدالله دوامــی، روای ــتِ نورعلــی برومنــد، روای ـ روای

ــا حافظــهٔ جمعــیِ موســیقایی مواجــه می‌شــود؛  ــور، و دیگــران ـ ب پای

مواجهــه‌ای کــه در آن درمی‌یابــد موســیقی ایرانــی نظامــی بســته 

ــدد  ــیریِ متع ــای تفس ــا افق‌ه ــاز ب ــی ب ــه متن ــت، بلک ــب نیس و صل

اســت )Nooshin, 2005: 258(. دقیقــاً همین‌جاســت کــه مفهــومِ 

بیناذهنیــت )intersubjectivity( اهمیــت می‌یابــد: دانــشِ 

ــه در انفرادی‌تریــن وجــهِ ذهنــی، بلکــه  ــن ســنتّ، ن موســیقایی در ای

ــانِ اســتاد و شــاگرد، نســل‌ها، و  ــی می ــدانِ اشــتراک‌های ذهن در می

روایت‌هــای مختلــف شــکل می‌گیــرد.

تفــاوتِ میــانِ روایت‌هــای ردیــف، خــود نشــانه‌ای از چندصدایــیِ 

باختینــی،  به‌زبــانِ  کــه،  چندصدایــی‌ای  اســت؛  حافظــه  ایــن 

هیچ‌یــک از صداهــای آن )روایــتِ برومنــد در برابــرِ روایــتِ پایــور، 

بــرای نمونــه( مجــازِ غلبــهٔ مطلــق بــر دیگــری نیســت. تــداوم در ایــن 

ــه  ــا خلاقیــت ممکــن می‌شــود، چنان‌ک ســنتّ، از راهِ تکــرارِ همــراه ب

 :1987 ,Nettl( در ســنتّ‌های شــفاهیِ شــرق نیــز دیــده می‌شــود

ــرِ  ــی را در براب ــیکِ ایران ــنتِّ کلاس ــه س ــت ک ــی اس ــن ویژگ 136(؛ همی

خطــرِ تبدیل‌شــدن بــه میراثــی مــوزه‌ای حفــظ کــرده اســت. اســتادانِ 

گذشــته، بــا آنکــه بــه ردیــف وفــادار بودنــد، آن را به‌شــکلی یکنواخــت 

تغییــرِ  تأکیــد،  تفســیر،  بــا  بلکــه  نمی‌کردنــد،  اجــرا  مقــدس  و 

ترتیــبِ گوشــه‌ها و ترکیب‌هــای نــو، روایــتِ شــخصیِ خــود را وارد 

ــی  ــود صورت ــا، خ ــن معن ــاگرد، در ای ــتاد و ش ــهٔ اس ــد. رابط آن می‌کردن

از همــان »مســئولیتِ دوســویه«ای اســت کــه در بخــشِ ۴-۱ از آن 

ســخن رفــت: اســتاد در برابــرِ شــاگرد و در برابــرِ ســنتّی کــه امانــت‌دارِ 

ــت،  ــن امان ــرشِ ای ــا پذی ــز، ب ــاگرد نی ــت، و ش ــئول اس ــت مس آن اس

مســئولیتی مشــابه در برابــرِ اســتاد، ســنتّ و نســل‌های پــس از 

خــود می‌یابــد.

ــاداری  ــان وف ــت: می ــه و روای ــهٔ ترجم ــردازی به‌مثاب ۵-۴. بداهه‌پ

ــار و اختی

دوگانــهٔ متعــارفِ »وفــاداری بــه متــن« در برابــرِ »اختیــارِ اجرایــی«، 

ــرا هــر دو ســویهٔ  ــه‌ای کاذب اســت؛ زی ــن پژوهــش، دوگان از منظــرِ ای

مســئولیت‌پذیری  از  گریــز  بــرای  راهــی  می‌تواننــد  دوگانــه  ایــن 

از  واقــع ســلبِ مســئولیت  در  وفــاداریِ محــض،  ادعــای  باشــند. 

خــود و فروکاســتنِ نقــشِ اجراگــر بــه »واســطه« اســت؛ و اختیــارِ 

طفــره  اخلاقــی  پاســخ‌گوییِ  از  انــدازه،  همــان  بــه  نیــز،  بی‌قیــد 

نــزد  پســین«  »حیــاتِ  مفهــومِ  بــه  اســتناد  بــا  بنســن  مــی‌رود. 

والتــر بنیامیــن )Benjamin, 1968: 73(، اجــرای بداهــه را نوعــی 

ــدِ اصــل، بلکــه تضمیــنِ بقــا و رشــدِ  ــه بازتولی ــد: ن »ترجمــه« می‌دان
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آن. ژاک دریــدا نیــز پیشــنهاد می‌کنــد به‌جــای »ترجمــه« از اصطــاحِ 

اصطلاحــی   ،)122  :1985  ,Derrida( شــود  گرفتــه  بهــره  »تبدیــل« 

ــرای  ــه ب ــعِ اولی ــه مناب ــت ب ــایی« ـ بازگش ــدِ »ساختارگش ــا فرآین ــه ب ک

اســت  هم‌خــوان  ـ  آن‌هــا  ویران‌ســازیِ  نــه  آن‌هــا،  در  بازاندیشــی 

.)23  :1982  ,Heidegger(

در کاربســتِ ایرانــی، ایــن مفهــومِ »ترجمــه« را می‌تــوان به‌روشــنی در 

نســبتِ میــانِ »روایــت« و ردیــف مشــاهده کــرد: هــر روایــت )روایــتِ 

برومنــد، روایــتِ پایــور و…( خــود نوعــی ترجمــهٔ اجرایــی از ســنتّ 

ــه  ــی، ک ــیقیِ ایران ــفِ موس ــی از آن. ردی ــتی مکانیک ــه رونوش ــت، ن اس

بیــش از آنکــه متنــی اجرایــی باشــد مدخلــی آموزشــی بــرای ورود 

بــه ســنتّ اســت، نیازمنــدِ »مترجمــی«/»راوی«ای اســت کــه روحِ 

ــانِ موســیقایی را داشــته باشــد؛  ــه زب ــانِ آن ب ــوانِ بی آن را دریافتــه و ت

نــه در پــیِ تقلیــدِ محــض، و نــه در پــیِ نــوآوریِ گسســته از ســنتّ. 

ــح  ــاظِ ضــروریِ« تفســیر توضی ــرِ »حف ــا تصوی ــادل را ب ــن تع ــدا ای دری

می‌دهــد: تفســیری کــه هــم بــه ســنتّ پای‌بنــد اســت و هــم آن را 

158؛   :1998  ,Derrida( قــرار می‌دهــد  تــازه  معــرضِ خوانشــی  در 

ــوانِ  ــن ت ــاً همی Derrida and Bennington, 1993: 6-7(. دقیق

ــیِ محــض و گسســتِ کامــل از  ــان دو حــدِ افــراط ـ بازگوی حرکــت می

ــتی  ــارِ به‌راس ــش، شــاخصِ رفت ــن پژوه ــدِ ای ــه، از دی ــت ک ــف ـ اس ردی

مســئولانه در بداهه‌پــردازیِ ایرانــی بــه شــمار می‌آیــد.

۵-۵. مسئولیتِ سرپرستی: بداهه‌پرداز به‌مثابهٔ امینِ سنتّ

اخلاقــی، مفهــومِ »سرپرســتی«  ایــن صورت‌بنــدیِ  لایــهٔ  واپســین 

موهبتــی  وارثِ  راوی،  یــا  مترجــم  همچــون  بداهه‌پــرداز،  اســت. 

ــه فقــط ردیفــی  ــک: ن ــلِ تملّ ــه قاب ــه اکتســابی اســت و ن ــه ن اســت ک

از گوشــه‌های موســیقیِ ایرانــی، بلکــه کلِّ ســنتّی کــه ایــن ردیــف 

ــی نشــده  ــه او ارزان ــز ب ــی نی ــت به‌تنهای ــن موهب ــق دارد. ای ــدان تعل ب

از همیــن‌رو،  اســت.  آن  از دریافت‌کننــدگانِ  یکــی  تنهــا  او  اســت؛ 

ــرد:  ــوان در سه‌ســویه صورت‌بنــدی ک ــرداز را می‌ت مســئولیتِ بداهه‌پ

مســئولیت در برابــرِ بخشــندهٔ موهبــت )ســنتّ، اســتادان و راویــانِ 

آن(، مســئولیت در برابــرِ خــودِ موهبــت )ردیــف(، و مســئولیت از ایــن 

حیــث کــه ایــن موهبــت تنهــا بــه او ســپرده نشــده اســت )هم‌نــوازان 

و آینــدگان(. حفــظِ حقیقــیِ ردیــف، از ایــن منظــر، تنهــا بــا میــدان‌دادن 

بــه رشــدِ آن ممکــن می‌شــود، نــه بــا نگهــداریِ منفعلانــه؛ اســتعاره‌ای 

کــه ایــن پژوهــش آن را بــا مســئولیتِ دوگانــهٔ والدیــن در مراقبــت و 

هم‌زمــان رهاســازیِ فرزنــد بــرای رشــد، قیاس‌پذیــر می‌دانــد.

ــی  ــگِ ایران ــرد، در فرهن ــه کار می‌گی ــه بنســن ب مفهــومِ »موهبــت« ک

نیــز پژواکــی آشــنا دارد: ســنتِّ ادبــی و عرفانــیِ ایــران، از دیربــاز، هنــر 

ــه  ــلی ب ــه از نس ــد ک ــه«‌ای می‌دان ــه »عطی ــردی، بلک ــتاوردِ ف ــه دس را ن

ــالِ  ــه شــاگردی می‌رســد و شــاگرد را در قب نســلِ دیگــر و از اســتادی ب

آن »امانــت‌دار« می‌ســازد. ایــن هم‌خوانــی، اگرچــه نبایــد بــه معنــای 

ــیِ  ــاوت )فلســفهٔ تحلیل یکســان‌انگاریِ کامــلِ دو ســنتِّ فکــریِ متف

‌ـادبــیِ ایرانــی( گرفتــه شــود،  معاصــر نــزدِ بنســن، و اندیشــهٔ عرفانی‌

توصیــفِ  بــرای  »سرپرســتی«  مفهــومِ  چــرا  کــه  می‌دهــد  نشــان 

مســئولیتِ بداهه‌پــرداز ایرانــی، مفهومــی وارداتــی و بیگانــه نیســت، 

ــی دارد. ــن ســنتّ هم‌خوان ــا شــهودِ فرهنگــیِ موجــود در ای بلکــه ب

اســتعارهٔ  کنــارِ  در  وقتــی  سرپرســتی‌محور،  نگــرشِ  ایــن 

استراوینســکیِ »بــازی« قــرار گیــرد ـ کــه در آن آهنگســاز، اجراگــر و 

بــازی‌ای  در  مدعــو«  »شــرکت‌کنندگانی  صرفــاً  ســه  هــر  شــنونده 

هســتند کــه قواعــدش را هیچ‌یــک از آنــان به‌تنهایــی تعییــن نکــرده 

کاربســتِ  در  کــه  می‌ســازد  روشــن  ـ   )137  :1947  ,Stravinsky(

موســیقیِ  از  فراخ‌تــر  به‌مراتــب  آن  در  تفســیری  آزادیِ  کــه  ایرانــی، 

ــه  ــن »موهبــت« و مســئولیتِ ناشــی از آن ب کلاســیکِ اروپاســت، ای

همــان نســبت ســنگین‌تر و در عیــنِ حــال، بــه همــان نســبت، 

اســت. سرشــارتر 

پایــور  فرامــرز  ســنتورِ  بداهه‌نــوازیِ  مــوردی:  مطالعــهٔ   .۶-۵

دیگــری بــه  اخلاقــی  پاســخ‌گوییِ  به‌مثابــهٔ 

بــرای آنکــه صورت‌بنــدیِ اخلاقــیِ فــوق در ســطحِ کلی‌گویــی باقــی 

نمانــد، ایــن بخــش بــه تحلیــلِ مــوردیِ آلبــومِ بداهه‌نــوازیِ ســنتور از 

فرامــرز پایــور )۱۳۸۸-۱۳۱۱ه.ش.( می‌پــردازد؛ اثــری کــه در رســالهٔ مبنــا، 

مســتقیماً بــا اســتناد بــه لوینــاس تحلیــل شــده و در هیچ‌یــک از دو 

مقالــهٔ پیشــینِ برگرفتــه از ایــن رســاله بازتابــی نیافتــه اســت. پایــور، 

در عیــنِ وفــاداریِ عمیــق بــه ســنتِّ ردیفــی، ســبکِ بداهه‌پــردازیِ 

ویــژه‌ای ارائــه کــرد کــه در آن، وفــاداریِ ســاختاری بــه ســنتّ و آزادیِ 

ــده  ــب ش ــادل ترکی ــکلی متع ــه ش ــک ب ــیرِ ملودی ــه‌ای در تفس لحظ

اســت.

آغــاز  و ســاختارمند در دســتگاهِ شــور  بــا درآمــدی ملایــم  آلبــوم 

ــا اســتفاده از  ــی هندســی و ب ــا دقت ــور ب ــن درآمــد، پای می‌شــود. در ای

ــانِ  ــه گفتم ــرای ورودِ ب ــا را ب ــور، فض ــدِ ش ــیکِ درآم ــای کلاس جمله‌ه

بداهــه آمــاده می‌کنــد، حافظــهٔ شــنیداریِ شــنونده را بــه میــدانِ 

آمــادهٔ  و  بــاز  متنــی  به‌مثابــهٔ  را  ســنتّ  و  فرامی‌خوانــد،  تفســیر 

همــان  آغــاز،  ایــن  گادامــر،  نظریــهٔ  مطابــقِ  می‌ســازد.  دیالــوگ 

لحظــه‌ای اســت کــه افق‌هــای ســنتّ و افــقِ تفســیرگر در هــم تنیــده 

بداهه‌پــردازی،  سراســرِ  در   .)306  :2004  ,Gadamer( می‌شــوند 

پایــور بــا دقتــی معمارانــه جمله‌هــا را می‌ســازد و از حرکت‌هــای 

غیرضــروری پرهیــز می‌کنــد؛ هــر تغییــر در فاصله‌هــا و درجــات، 

مفهــومِ  اینجــا  مــی‌رود.  پیــش  بداهــه  عقلانیــتِ  چارچــوبِ  در 

در  اجراگــر،  می‌یابــد:  مصــداق  بنســن  تفســیری«  »مســئولیتِ 

ــظِ انســجام اســت  ــا و حف ــقِ معن ــا ســنتّ، مســئولِ خل ــو ب گفت‌وگ

.)84  :2003  ,Benson(

و  ســکوت‌ها  بداهه‌نــوازی،  ایــن  جنبه‌هــای  ظریف‌تریــن  از  یکــی 

بــا مکث‌هــای ســنجیده،  پایــور  کشــش‌های کنترل‌شــده اســت: 
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ــان، از  ــرلِ زم ــن کنت ــهٔ اجــرا می‌ســازد. ای ــا را در لحظ ــای جمله‌ه معن

نظــرِ مرلو-پونتــی، نمونــه‌ای از »زمان‌منــدیِ بدن‌منــد« اســت؛ بــدنِ 

-Merleau( نوازنــده، زمــانِ موســیقایی را تولیــد و جهــت می‌دهــد

Ponty, 1962: 250(. ایــن ســکوت‌ها، لحظاتــی بــرای تأمــل، بــرای 

آماده‌ســازیِ جملــهٔ بعــد، و بــرای ورودِ مشــارکتِ ذهنــیِ شــنونده‌اند؛ 

چنان‌کــه گویــی »ســکوت، جزئــی از زبــانِ گفتمــانِ موســیقایی اســت؛ 

 ,Benson( »ــد ــا را فراهــم می‌کن ــه امــکانِ پاســخ و معن ــه‌ای ک زمین

2003: 97(. در همیــن راســتا، تغییــراتِ تدریجــی در دینامیــک و ریتــم 

ــازیِ وزنِ آزاد ـ  ـ در شــدتِ مضــراب، در انتخــابِ کوک‌هــای دقیــق، در ب

 musicking ــه اســمال آن را ــزی اســت ک ــق از آن چی ــه‌ای دقی نمون

ــا  ــا ب ــی پوی ــیقایی، روابط ــلِ موس ــه در دلِ عم ــری ک ــد: اجراگ می‌نام

.)10 :1998 ,Small( ــد ــرار می‌کن ــنونده برق ــاز و ش ــنتّ، س س

گــذارِ اثــر از درآمــدِ شــور بــه گوشــهٔ شــهناز ـ بــا مدولاســیونی لحظــه‌ای 

و پاســخ‌دادن بــه حــرکاتِ ملودیــکِ پیشــین از راهِ تغییــرِ شــدت و 

ــان  ــه‌ای از هم ــد، نمون ــای درآم ــه فض ــیِ آن ب ــتِ نهای ــم ـ و بازگش ریت

چندصدایــیِ باختینــی اســت کــه در بخــشِ ۵-۳ از آن ســخن رفــت: 

بازگشــتی تفســیری، نــه تقلیــدی، بــه جمله‌هــای ابتدایــی، همــراه بــا 

بازآفرینــیِ فضــای شــور از رهگــذرِ تحریرهــای بداهــه‌ای در دینامیــک 

اســتفادهٔ  بداهه‌نــوازی،  ایــن  برجســتهٔ  وجــوهِ  از  یکــی  و مضــراب. 

نه‌تنهــا  پایــور  اســت:  ســنتورنوازی  تکنیــکِ  از  بدن‌منــد   ً کامــا

حــرکاتِ مضــراب را از پیــش طراحــی نمی‌کنــد، بلکــه در جریــانِ 

خــود  بــدنِ  دلِ  از  را  لحظــه‌ای  تصمیم‌هــای  و  ریــز  حــرکاتِ  اجــرا، 

بیــرون می‌کشــد. تنــوع در زاویــه و شــدتِ برخــوردِ مضــراب، کنتــرل 

در انتقــال میــانِ ســیم‌های ســفید، زرد و پشــت‌خرک، و ســرعتِ 

ــانِ آگاهــی  ــهٔ می ــه در آن فاصل ــدهٔ موســیقایی ـ ک ــه ای ــی ب پاســخِ بدن

ــد  ــخنِ مرلو-پونتی‌ان ــداقِ س ــی مص ــی‌رود ـ همگ ــان م ــرا از می و اج

ــا را اجــرا می‌کنــد؛ زیــرا بــدن، خــود  کــه »بــدن، پیــش از آگاهــی، معن

.)147  :1962  ,Ponty-Merleau( اســت«  تجربــه 

امــا آنچــه ایــن تحلیــلِ فنــی را بــه بحــثِ اخلاقــیِ ایــن مقالــه پیونــد 

بــا حافظــهٔ  اثــر،  ایــن  پایــور، در  می‌زنــد، لایــهٔ عمیق‌تــری اســت: 

ردیفــیِ ســنتّ مواجــه اســت، امــا ایــن حافظــه صرفــاً شــخصی 

نیســت؛ حافظــه‌ای فرهنگــی و جمعــی اســت. اجــرای او تلاشــی 

اســت بــرای پاســخ‌گویی بــه ایــن اجتمــاعِ شــنیداری ـ بــه ســنتّ، 

اســتادان، شــاگردان، و حافظــهٔ موســیقیِ ایرانــی. در نــگاهِ لویناســی، 

ایــن مواجهــه بــا گذشــته صرفــاً بــازیِ ذهنــی نیســت؛ وظیفــه‌ای 

ــه تمــامِ تاریخــی  ــه دیگــری، پاســخ ب ــی اســت: »پاســخ‌گویی ب اخلاق

اســت کــه او بــا خــود حمــل می‌کنــد« )Levinas, 1998: 94(. پایــور بــا 

ــای  ــا تعلیق‌ه ــودی، و ب ــا ســاخت‌گرایی در مل ــک، ب ــت در دینامی دق

آگاهانــه، ایــن پاســخ را می‌آفرینــد. گرچــه آلبــوم به‌صــورت تک‌نــوازیِ 

ً متکــی بــه حضــورِ  ضبط‌شــده منتشــر شــده، فضــای اجــرا کامــا

ضمنــیِ شــنونده اســت: پایــور، حتــی در غیــابِ فیزیکــیِ مخاطــب، 

ــن  ــوازد. اســمال در همی ــرای شــنونده‌ای آگاه و سنتّ‌شــناس می‌ن ب

بســترِ  در  همیشــه   musicking کــه  می‌کنــد  تأکیــد  زمینــه 

ــی  ــود )Small, 1998: 23(؛ یعن ــام می‌ش ــی انج ــهٔ اجتماع یــک رابط

ــت. ــیریِ اجراس ــریکِ تفس ــاب، ش ــی در غی ــنونده، حت ش

شــخصیتِ  بلکــه  ســنتور،  اســتادِ  نه‌تنهــا  اثــر،  ایــن  در  پایــور، 

گفتمانــیِ ســنتِّ ایرانــی اســت: کســی کــه در لحظــه، بــا ســنتّ 

گفت‌وگــو می‌کنــد، بدنــش را بــه معنــا بــدل می‌کنــد، و مخاطــب 

را، حتــی در غیــاب، وارد ایــن کنــش می‌ســازد. ایــن مطالعــهٔ مــوردی 

ـ مســئولیت  بنســن  اخلاقــیِ  کــه صورت‌بنــدیِ  نشــان می‌دهــد 

در برابــرِ بخشــندهٔ موهبــت، در برابــرِ خــودِ موهبــت، و در برابــرِ 

ــه انتزاعــی، بلکــه در ســطحِ ملمــوسِ  دیگــر دریافت‌کننــدگانِ آن ـ ن

انتخــابِ یــک ســکوت یــا تغییــرِ یــک زاویــهٔ مضــراب، قابــلِ ردیابــی 

ــت. اس

انتخــابِ دســتگاهِ شــور به‌عنــوانِ نقطــهٔ آغــازِ ایــن بداهه‌نــوازی نیــز، از 

منظــرِ ایــن مقالــه، بی‌معنــا نیســت. شــور، در میــانِ هفــت دســتگاهِ 

موســیقیِ ایرانــی، به‌واســطهٔ فراوانــیِ گوشــه‌ها و آوازهــای وابســته 

به‌ســببِ  نیــز  و  دشــتی(  افشــاری،  تــرک،  بیــات  )ابوعطــا،  آن  بــه 

جایگاهــش به‌عنــوانِ نقطــهٔ آغــازِ آمــوزشِ ســنتّیِ ردیــف، اغلــب 

ــت.  ــده اس ــف ش ــتگاهی توصی ــامِ دس ــوی کلِّ نظ ــهٔ دری به‌س به‌مثاب

آغازکــردنِ بداهــه از ایــن دســتگاه را می‌تــوان، در پرتــوِ بحــثِ ایــن 

مقالــه، نوعــی اعــامِ ضمنــیِ ورود بــه گفتمانــی دانســت کــه پیــش 

ــددِ  ــل‌های متع ــانِ نس ــال می ــالیانِ س ــخص، س ــرای مش ــن اج از ای

ــا انتخــابِ همیــن  ــور، ب نوازنــدگان جریــان داشــته اســت؛ گویــی پای

نقطــهٔ آغــاز، شــنونده را نیــز بــه همــان »درِ ورودی« فرامی‌خوانــد 

بــه  او  بــود. گــذارِ  بــه ســنتّ راه یافتــه  از آن  کــه خــود، در کودکــی، 

ــادگاریِ  ــوانِ ی ــه در برخــی روایت‌هــا به‌عن گوشــهٔ شــهناز ـ گوشــه‌ای ک

نوازنــده‌ای بــه همیــن نــام شــناخته می‌شــود ـ خــود نمونــه‌ای اســت 

ــامِ  ــیِ روایــی« کــه در بخــشِ ۵-۳ بحــث شــد: ن از همــان »چندصدای

ایــن گوشــه، خــود، ردِ حضــورِ یــک »دیگــریِ« تاریخــیِ مشــخص را در 

دلِ ردیــف حفــظ می‌کنــد.

پرتــوِ  در  شــاگرد  و  اســتاد  رابطــهٔ  آموزشــی:  دلالت‌هــای   .۷-۵

هرمنوتیکــی اخــاقِ 

اگــر آنچــه در بخش‌هــای ۵-۳ و ۵-۶ گفتــه شــد بپذیریــم، نتیجــه‌ای 

مســتقیم بــرای فهــمِ نهــادِ آموزشــیِ موســیقیِ کلاســیکِ ایرانــی بــه 

ــاً رابطــه‌ای  ــوان صرف ــهٔ اســتاد و شــاگرد را نمی‌ت ــد: رابط دســت می‌آی

ــه  ــرد، بلک ــف ک ــد( توصی ــه شــاگردِ فاق ــده ب ــی )از اســتادِ دارانن انتقال

بایــد آن را نوعــی کاربســتِ اخلاقــی دانســت کــه در آن هــر دو طــرف، 

پاســخ‌گو  ســنتّ  برابــرِ  در  دوســویه،  امــا  نامتقــارن  ســطحی  در 

هســتند. اســتاد، در مقــامِ نخســتین امانــت‌دارِ آشــکارِ ردیــف بــرای 

شــاگرد، مســئولیتی دوگانــه دارد: از یک‌ســو بایــد ســاختارِ ردیــف 

ــده،  ــد در آین ــاگرد بتوان ــه ش ــد ک ــل کن ــل منتق ــق و کام ــان دقی را چن



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

۱۴۰۵ بهـــار       |    ۱۹ شـــماره 

59
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

خــود، بــه تفســیرِ مســئولانه دســت یــازد؛ و از دیگرســو، نبایــد ردیــف 

ــه شــاگرد را از همــان آغــاز  ــان »بســته« و »مقــدس« بیامــوزد ک را چن

از امــکانِ روایــتِ شــخصی محــروم ســازد. ایــن دقیقــاً همــان تنــشِ 

ســازنده‌ای اســت کــه در بخــشِ ۵-۲، بــا اســتناد بــه گادامــر، از آن بــا 

ــه  ــاد شــد؛ اســتادی ک ــی« ی ــرای گفتمــانِ حقیق ــشِ لازم ب ــوانِ »تن عن

تنهــا بــه بازتولیــدِ دقیــقِ خــود در شــاگرد می‌اندیشــد، ایــن تنــش را از 

میــان می‌بــرد و گفتمــان را بــه تک‌گویــی فرومی‌کاهــد.

ـ  یــک ردیــف  از  از ســوی دیگــر، آموختــنِ هم‌زمــانِ چنــد روایــت 

ــت  ــول اس ــی معم ــنتّیِ ایران ــای س ــیاری از مکتب‌ه ــه در بس چنان‌ک

و شــاگرد را بــا روایــتِ اســتادِ خــود و نیــز بــا روایت‌هــای دیگــرِ در 

برومنــد،  صوتــیِ  ضبط‌هــای  طریــق  از  نمونــه،  )بــرای  دســترس 

ابتــدای  همــان  از  می‌توانــد  ـ  می‌کنــد  آشــنا  پایــور(  یــا  دوامــی 

ردیــف  بــه چندصدایــیِ  نســبت  را  شــاگرد  حسّاســیتِ  آمــوزش، 

پــرورش دهــد. در ایــن چارچــوب، آمــوزشِ ردیــف نــه انتقــالِ یــک 

نســخهٔ واحــد و نهایــی، بلکــه ورود بــه گفتمانــی اســت کــه پیش‌تــر 

میــانِ نســل‌های متعــددِ اســتادان جریــان داشــته و شــاگرد اکنــون 

یکــی از شــرکت‌کنندگانِ تــازه‌واردِ آن اســت؛ شــرکت‌کننده‌ای کــه، 

ایــن  گوناگــونِ  صداهــای  دقیــقِ  شــنیدنِ  تــوانِ  آنکــه  به‌محــضِ 

گفتمــان را بیابــد، خــود مســئولیتی در قبــالِ تــداومِ آن می‌یابــد.

و  رســمی  آمــوزشِ  بــرای  نیــز  انتقــادی  پیامــدی  خوانــش،  ایــن 

کنسرواتواری/دانشــگاهیِ موســیقی ایرانــی در دورهٔ معاصــر دارد. 

ــم )محدودیــتِ زمــانِ  ــا کــه آمــوزش، به‌دلایــلِ عملــیِ قابلِ‌فه آنج

کلاس، ضــرورتِ ارزیابــیِ اســتاندارد، و ماننــد آن(، به‌ســمتِ آمــوزشِ 

خطــرِ  می‌کنــد،  میــل  ردیــف  از  »صحیــح«  و  واحــد  روایــتِ  یــک 

ــر  ــا ب ــه، بن ــود دارد ک ــده‌ای وج ــیِ زن ــان چندصدای ــت‌رفتنِ هم از‌دس

اســتدلالِ ایــن مقالــه، خــودِ شــرطِ امــکانِ بداهه‌پــردازیِ اخلاقــی 

ــلِ  ــت و قاب ــنِ ثاب ــک مت ــه ی ــف ب ــلِ ردی ــر، تقلی ــانِ دیگ ــت. به‌بی اس

آزمــون، در بلندمــدت، همــان کارکــردی را دارد کــه در بخــشِ ۴-۵ 

به‌عنــوانِ »وفــاداریِ محــض« نقــد شــد: ســلبِ مســئولیتِ تفســیری 

ــت. ــظِ اصال ــهٔ حف ــه بهان ــاگرد، ب از ش

‌ـمفسر و مسئولیتِ گروهی ۵-۸. سایر مصادیقِ اجراگر‌

بررســیِ آثــارِ برجســتهٔ اجراگــرانِ دیگــرِ ایرانــی نیــز همیــن الگــو 

شــهرام  و  لطفــی  محمدرضــا  شــهناز،  جلیــل  می‌کنــد.  تأییــد  را 

ــانِ  ــف، توانســته‌اند صــدا و زب ــه ردی ــاداری ب ــا وف ــک، ب ناظــری، هــر ی

ــدِ  ــود از آواز و پیون ــژهٔ خ ــیرِ وی ــا تفس ــری ب ــد: ناظ ــق کنن ــخصیِ خل ش

آن بــا موســیقیِ کــردی و عرفانــی، و لطفــی بــا ســاختارهای ریتمیــکِ 

ــاً  ــر صرف ــر اجراگ ــف. اگ ــاختارِ ردی ــازیِ س ــر درونی‌س ــد ب ــع و تأکی بدی

ــد،  ــاق باش ــا خ ــر تنه ــد؛ و اگ ــنتّ نمی‌زی ــد، س ــده باش بازتولیدکنن

در تفســیرِ مســئولانه  تعــادل،  نقطــهٔ  ســنتّ گسســته می‌شــود؛ 

ــت. اس

در بداهه‌پــردازیِ گروهــی ـ چنان‌کــه در آلبوم‌هایــی ماننــد دســتان 

ــا صــدای محمدرضــا شــجریان و آهنگســازیِ پرویــز مشــکاتیان(  )ب

آشــکار  مســئولیت  از  دیگــری  لایــهٔ  ـ  می‌شــود  دیــده  فریــاد  یــا 

ــن  ــوازانِ حاضــر. در ای ــرِ هم‌ن می‌شــود: مســئولیتِ هم‌زمــان در براب

آثــار، گفتمــانِ فعــال میــانِ خواننــده و گــروهِ نوازنــدگان و حضــورِ 

ــان  ــیقایی، نش ــه‌ای موس ــای لحظ ــران در تصمیم‌ه ــدِ اجراگ بدن‌من

گروهــیِ  بداهه‌پــردازیِ  در  گادامــری،  »دوســویگیِ«  کــه  می‌دهــد 

بلکــه شــبکه‌ای  ‌ـســنتّ(  )اجراگر‌ دوطرفــه  اســتعاره‌ای  نــه  ایرانــی، 

چندســویه )میــانِ تمامــیِ هم‌نــوازانِ حاضــر در صحنــه( اســت؛ 

ــد آن را به‌طــور مســتقل و  ــده می‌توانن ــه پژوهش‌هــای آین ــه‌ای ک نکت

ــد. ــط دهن ــر بس ــوردیِ دقیق‌ت ــلِ م ــا تحلی ب

تفــاوتِ میــانِ مســئولیتِ فــردی )چنان‌کــه در تک‌نــوازیِ پایــور دیــده 

گروهــی  بداهه‌پــردازیِ  در  )چنان‌کــه  مســئولیتِ جمعــی  و  شــد( 

جریــان دارد( را می‌تــوان چنیــن صورت‌بنــدی کــرد: در تک‌نــوازی، 

»دیگــری« عمدتــاً غایــب و ضمنی اســت ـ ســنتّ، اســتادانِ گذشــته، 

ــن  ــطه از ای ــخِ بی‌واس ــودِ پاس ــد در نب ــر بای ــی ـ و اجراگ ــنوندهٔ فرض ش

دیگــری، مســئولیتِ خــود را از طریــقِ حافظــه و تخیــل صورت‌بنــدی 

و  آنــیِ  حضــوری  »دیگــری«  امــا،  گروهــی،  بداهه‌پــردازیِ  در  کنــد. 

لحظــه،  همــان  در  صحنــه،  در  حاضــر  هم‌نــوازِ  دارد:  بی‌واســطه 

ــش  ــه چال ــا آن را ب ــد ی ــخ می‌ده ــرد پاس ــیقاییِ ف ــمِ موس ــه تصمی ب

ــهٔ  ــه نظری ــازد ک ــن می‌س ــرورتِ آن را روش ــاوت، ض ــن تف ــد. ای می‌کش

اخــاقِ بداهه‌پــردازی، بــرای کاربــردِ کامــلِ خــود در ســنتِّ ایرانــی، 

ــب و  ــریِ غای ــرِ دیگ ــئولیتِ در براب ــئولیت ـ مس ــورتِ مس ــر دو ص ه

مســئولیتِ در برابــرِ دیگــریِ حاضــر ـ را هم‌زمــان در نظــر داشــته 

ــا  ــه، تنه ــتِ دامن ــلِ محدودی ــه، به‌دلی ــن مقال ــه ای ــزی ک ــد؛ چی باش

ــه پژوهش‌هــای  ــلِ آن را ب ــلِ کام ــد و تحلی ــه آن اشــاره کن ــد ب می‌توان

وامی‌گــذارد. آینــده 

۵-۹. بحثِ تطبیقی: جایگاهِ این مقاله در کنارِ دو اثرِ پیشین

پیشــینِ  اثــرِ  دو  از  مقالــه  ایــن  موضوعــیِ  اســتقلالِ  آنکــه  بــرای 

ــه‌ای  ــود، مقایس ــن ش ــش روش ــاله بیش‌ازپی ــن رس ــه از همی برگرفت

ــهٔ نخســت  ــد ســودمند باشــد. مقال ــر می‌توان فشــرده میــانِ ســه اث

عمدتــاً   )۳۶ شــمارهٔ  موســیقی،  و  نمایشــی  هنرهــای  )نشــریهٔ 

بداهه‌پــردازی،  می‌کنــد:  دنبــال  را  اصطلاح‌شــناختی  پرسشــی 

در ادبیــاتِ فارســی و انگلیســی، بــا چــه واژه‌هایــی توصیــف شــده 

می‌کننــد؟  حمــل  ضمنــی‌ای  معنایــیِ  بــارِ  چــه  واژه‌هــا  ایــن  و 

مصــداقِ تحلیلــیِ آن، دو اثــرِ حســین علیــزاده )نینــوا و ترکمــن( 

در  بداهه‌پــردازی  و  آهنگســازی  میــانِ  رابطــهٔ  آن‌هــا،  در  کــه  اســت 

ــهٔ دوم )در دســتِ  ســطحِ ســاختاریِ قطعــات بررســی می‌شــود. مقال

ارســال بــه Forum Ethnomusicology(، بــا تکیــه بــر نقــدِ 

پسااســتعماریِ لادن نوشــین، پرسشــی متفــاوت را پــی می‌گیــرد: 

ــودِ واژهٔ  ــه خ ــی )از جمل ــیقیِ غرب ــهٔ موس ــجِ نظری ــاتِ رای ــا اصطلاح آی
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بــرای   )improvisation از »بداهه‌پــردازی« به‌عنــوانِ ترجمــه‌ای 

ــا آنکــه ایــن ترجمــه،  توصیــفِ کاربســتِ ایرانــی کفایــت می‌کننــد، ی

خــود، صورتــی از ســلطهٔ معرفتــیِ گفتمــانِ غربــی بــر موســیقیِ 

غیرغربــی اســت؟

مطــرح  را  هنجــاری  پرسشــی  دو،  ایــن  برابــرِ  در  حاضــر،  مقالــهٔ 

کــدام چارچــوبِ  یــا  اصطــاح  کــدام  آنکــه  از  می‌کنــد: صرفِ‌نظــر 

ــن  ــی مناســب‌تر باشــد، ای ــردازیِ ایران ــفِ بداهه‌پ ــرای توصی نظــری ب

ــذارد  ــر عهــدهٔ کســی می‌گ ــی ب ــی، چــه الزامات کنــش، از منظــرِ اخلاق

نخســت  مقالــهٔ  اگــر  دیگــر،  به‌بیــانِ  می‌دهــد؟  انجــام  را  آن  کــه 

را  آن  »نام‌گــذاریِ«  دوم  مقالــهٔ  و  بداهه‌پــردازی  »چیســتیِ«  عمدتــاً 

ــهٔ حاضــر بــه »بایســتگیِ« آن می‌پــردازد؛  بــه پرســش می‌گیــرد، مقال

بــه ایــن پرســش کــه بداهه‌پــرداز، در قبــالِ چــه کســانی و بــه چــه 

شــکلی، مســئول اســت. ایــن ســه پرســش ـ چیســتی، نام‌گــذاری، و 

بایســتگی ـ اگرچــه به‌لحــاظِ روش‌شــناختی مســتقل از یکدیگرنــد، 

در کنــارِ هــم، تصویــری کامل‌تــر از نظریــهٔ بنســن و کاربــردِ آن در 

موســیقیِ ایرانــی بــه دســت می‌دهنــد؛ تصویــری کــه هیچ‌یــک از 

ــت. ــهٔ آن نیس ــه ارائ ــادر ب ــی، ق ــه، به‌تنهای ــه مقال ــن س ای

۶. نتیجه‌گیری

دکتــریِ  رســالهٔ  از  مســتقل  بخشــی  بازخوانــیِ  بــا  مقالــه،  ایــن 

نویســندهٔ نخســت کــه تاکنــون در آثــارِ پیشــینِ برگرفتــه از آن رســاله 

ــانِ  ــهٔ گفتم ــیِ نظری ــدِ اخلاق ــه بعُ ــان داد ک ــود، نش ــده ب ــرح نش مط

ــکِ  ــاس و هرمنوتی ــفهٔ لوین ــه در فلس ــه ریش ــن ـ ک ــیقاییِ بنس موس

گادامــر دارد ـ هنــگامِ بومی‌ســازی بــرای موســیقیِ کلاســیکِ ایرانــی، 

نه‌تنهــا صورت‌بنــدیِ نظــریِ روشــنی می‌یابــد، بلکــه در دو بســترِ 

ً ایرانــی نیــز مصــداقِ ملمــوس پیــدا می‌کنــد: نخســت، در  کامــا

نظــامِ آمــوزشِ شــفاهی، سینه‌به‌ســینه‌گی و روایت‌منــدیِ ردیــف، 

ــت؛ و  ــری« اس ــرِ دیگ ــئولیت در براب ــی از »مس ــی بوم ــود صورت ــه خ ک

دوم، در تحلیــلِ جزءبه‌جــزءِ بداهه‌نــوازیِ ســنتورِ فرامــرز پایــور، کــه 

ــا،  ــزاجِ افق‌ه ــخ‌گویی و امت ــتی، پاس ــیِ سرپرس ــمِ انتزاع در آن مفاهی

در ســطحِ انتخــابِ یــک ســکوت یــا مدولاســیونی به‌ســوی گوشــهٔ 

شــهناز، به‌طــور مشــخص قابــلِ مشــاهده‌اند.

ــاً کنشــی زیبایی‌شــناختی  ــه صرف ــش، ن ــن خوان ــردازی، در ای بداهه‌پ

یــا فنــی، بلکــه مواجهــه‌ای اخلاقــی بــا لایه‌هــای متعــددِ دیگــری 

ــوازان،  اســت: ردیــف و ســنتّ، روایت‌هــای گوناگــونِ آن، اســتاد، هم‌ن

و شــنوندگانِ حــال و آینــده. ایــن مواجهــه، نــه بــر دوگانــهٔ کاذبِ 

و  »روایــت«  »ترجمــه«،  مفاهیــمِ  بــر  بلکــه  وفاداری/اختیــار، 

»سرپرســتی« اســتوار اســت: بداهه‌پــرداز، به‌مثابــهٔ امیــنِ موهبتــی 

کــه نــه از آنِ اوســت و نــه در ایجــادش نقشــی داشــته، مســئولِ بقــا و 

رشــدِ آن اســت، بی‌آنکــه حــقِّ حضــورِ صــدای خویــش را نیــز نادیــده 

انــگارد. ایــن یافتــه، در کنــارِ دو اثــرِ پیشــینِ برگرفتــه از همیــن رســاله 

ــری  ــوردی، و دیگ ــناختی و م ــلِ اصطلاح‌ش ــتِ تحلی ــا محوری ــی ب ـ یک

ــث را  ــیِ بح ‌ـاخلاق ــهٔ هنجاری‌ ــتعماری ـ لای ــدِ پسااس ــتِ نق ــا محوری ب

ــر، در عیــنِ اســتقلالِ  تکمیــل می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه ســه اث

بنســن  نظریــهٔ  از  چندوجهــی  تصویــری  مجمــوع  در  موضوعــی، 

از منظــرِ  بــه دســت می‌دهنــد.  ایرانــی  آن در موســیقیِ  کاربــردِ  و 

آمــوزشِ  در  می‌توانــد  اخلاقــی  صورت‌بنــدیِ  ایــن  نیــز،  کاربــردی 

ــی،  ــارتِ فن ــارِ مه ــه در آن، در کن ــی ک ــد: آموزش ــه‌کار آی ــردازی ب بداهه‌پ

پــرورشِ حسّاســیتِ اخلاقــی نســبت بــه ســنتّ، اســتاد، هم‌نــوازان 

ــئول  ــردازِ مس ــتِ بداهه‌پ ــر از تربی ــی جدایی‌ناپذی ــنونده، بخش و ش

ــا  ــن چارچــوب را ب ــد ای ــد. پژوهش‌هــای آینــده می‌توانن ــه شــمار آی ب

ــی  ــدگانِ ایران ــارهٔ نگــرشِ اخلاقــیِ خــودِ نوازن ــی درب مطالعــاتِ میدان

ــرِ  ــوردیِ دقیق‌ت ــلِ م ــا تحلی ــز ب ــب، و نی ــنتّ و مخاط ــه س ــبت ب نس

ــد. ــک بزنن ــی، مح ــای جمع ــی در بداهه‌پردازی‌ه ــئولیتِ گروه مس

اشــاره  نیــز  پژوهــش  ایــن  محدودیت‌هــای  بــه  بایــد  پایــان،  در 

منفــرد  اثــرِ  یــک  بــر  ارائه‌شــده،  مــوردیِ  تحلیــلِ  نخســت،  کــرد. 

)بداهه‌نــوازیِ ســنتورِ پایــور( و بــر منابــعِ متنــیِ موجــود در رســالهٔ 

مبنــا متکــی اســت؛ گســترشِ ایــن چارچــوب بــه مصادیــقِ بیشــتر 

ـ به‌ویــژه بــه آوازِ ایرانــی، کــه در آن رابطــهٔ میــانِ شــعر و موســیقی 

نیازمنــدِ پژوهش‌هــای  ـ  را می‌افزایــد  از مســئولیت  لایــهٔ دیگــری 

مســتقلِ آینــده اســت. دوم، ایــن مقالــه، به‌دلیــلِ ماهیــتِ اســنادیِ 

خــود، فاقــدِ داده‌هــای میدانــی )ماننــد مصاحبــه بــا نوازنــدگانِ زنــده( 

اســت کــه می‌توانســت نشــان دهــد آیــا خــودِ اجراگــرانِ ایرانــی، 

تجربــهٔ اجــرای خــود را در قالــبِ مفاهیمــی چــون »مســئولیت« 

یــا »پاســخ‌گویی بــه دیگــری« صورت‌بنــدی می‌کننــد یــا آنکــه ایــن 

ــهٔ  ــر تجرب ــزاری تحلیلــی اســت کــه از بیــرون ب صورت‌بنــدی، صرفــاً اب

آنــان اعمــال می‌شــود. بــا وجــودِ ایــن محدودیت‌هــا، مقالــه نشــان 

داد کــه تلفیــقِ نظریــهٔ گفتمــانِ موســیقاییِ بنســن بــا جزئیــاتِ 

‌ـدســتگاهیِ ایــران، می‌توانــد خوانشــی تــازه از  مشــخصِ نظــامِ ردیف‌

ــه افــزوده‌ای  ــدِ اخلاقــی، ن ــه در آن، بعُ ــردازی به‌دســت دهــد ک بداهه‌پ

ــت. ــیقایی اس ــشِ موس ــودِ کن ــازنده از خ ــی س ــه رکن ــی، بلک جانب
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